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پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتار

بسمه تعالی

انسان از نظر خلقت و آفرینش موجودی پر رمز و راز و پیچیده در لفّافۀ اسرار طبیعت است؛ 

بلکــه باید گفت موجودی ناشــناخته اســت که همچنان درجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنــد و خود را در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از 

ابهام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگرد؛ و به همین دلیل آفرینندۀ خویش را هم نشــناخته اســت )مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ 

هُ(. بَّ عَرَفَ رَ

یک جهل و در این وادی ظلمانی، حیرت‌زده و ســرگردان اســت، از  کــه در شــب تار کنــون  ا

دور سوســوی نوری برای راهی‌ابی و نجات این درمانده در بیابان مخوف، به چشــم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد؛ 

که فروزنــدۀ آن، ذات مقدس الهی  و آن نــور چراغ‌هــای هدایــت انبیا و اولیای خداوند اســت 

ف، حضرت محمّد بن عبدالله؟ص؟ و عِترت و اولاد و احفاد 
َ
است؛ و وارث انبیا و اولیای سَل

معصومین او؟عهم؟ هستند.

که انسان ساخته و پرداخته از دو رکن رکین و قائم به دو استوانۀ استوار جسم  شکی نیست 

و روح است.
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این‌دو از هر جهت با هم نزدیک و تالی تِلوِ یکدیگرند و در تحوّلات طبیعت با هم شــریک 

و سهیم‌اند.

جسم برای دوام حیات خود نیاز به غذا و نوشابه دارد.

روح هم برای حیات معنوی خود نیاز به تغذیۀ روحانی دارد.

جسم در سیر طبیعت، پیر و فرسوده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و به جایی می‌رسد که سوخت دارد و ساخت ندارد.

روح هــم وامانــده از معــارف اســامی و آغشــته بــه نکبت‌هــای اخلاقی، شــادابی خــود را از 

دست داده، فرسوده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

جسم در تحوّلات طبیعت بیمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و سلامتی خود را از دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

روح هم در سیر اجتماعی خود بیمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و آلوده به میکرُب‌های انحرافی و انحطاطی 

می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

جســم نیازمنــد بــه طبیــب حــاذق اســت تــا خــود را درمان شــود و ســامتی از دســت‌رفته را 

برگرداند.

روح هم احتیاج به طبیب روحانی دارد تا بیماری‌های روحی را چاره سازد.

گردد. کند تا بهبودی حاصل  جسم ملزم است به دستور و نسخۀ پزشک عمل 

روح هم ملزم است به نسخۀ طبیب روحانی که در آیات قرآن رقم خورده است، عمل نماید.

در نسخۀ جسمانی دستورات مثبت و منفی لحاظ می‌گردد )دارو بخور؛ کپسول را میل کن؛ 

کن؛ میوۀ خام نخور؛ چربی و نمک نخور و ...(. آمپول را تزریق 

در نسخه روحانی هم دستورات مثبت و منفی داده شده است )نماز بخوان؛ روزه ؛بگیر خمس 

و زکات بده؛ حج برو؛ غیبت نکن؛ تهمت نزن؛ به مال و ناموس مردم خیانت نکن و ...(.

خالــق بــر اســاس قاعدۀ لطف دو راهنما برای بشــر برانگیخت: یــک راهنمای درونی و یک 

راهنمای بیرونی.

راهنمای درونی عقل است و راهنمای برونی انبیا و اولیای الهی. امام کاظم؟ع؟ به هشام فرمود:
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 وَ 
ُ

سُــل اهِرَةُ فَالرُّ
َ

ا الظّ مَّ
َ
ةً بَاطِنَــةً فَأ ةً ظَاهِــرَةً وَ حُجَّ تَــنِْ حُجَّ ــاسِ حُجَّ  النَّ

َ
يَــا هِشَــامُ إِنَّ لِله عَــى

‏.1
ُ

عُقُول
ْ
بَاطِنَةُ فَال

ْ
ا ال مَّ

َ
ةُ؟عهم؟ وَ أ ئَِّ

َ ْ
نْبِيَاءُ وَ ال

َ ْ
ال

گنجوی این چنین سروده است: نظامی 

قیاســی خــط  ایــن  جــدول  می‌کــوش بــه خویشتن‌شناســیدر 

درآمــوز خــود  نهــاد  کاین معرفتی اســت خاطر افروزتشــریح 

علمــان علــم  گفــت  الابــدانپیغمبــر  علــم  و  الادیــان  علــم 

وان هر دو فقیه یا طبیب اســتدر ناف دو علم بوی طیب است

کــشمی‌بــاش طبیــب عیســوی هــش آدمــی  طبیــب  نــه  امــا 

انــدوز طاعــت  فقیــه  آمــوزمی‌بــاش  حیلــت  فقیــه  نــه  امــا 

گــردی بلنــد  شــوی  دو  هــر  گــردیگــر  ارجمنــد  همــه  پیــش 

باشــی عهــد  طرفیــن  صاحــب طــرف دو مهد باشــیصاحــب 

بعضــی بــه علــوم طبیعی و تجربــی رو آورده و طبیبــان حاذق و متخصصین لایق شــدند و 

امــراض جســمانی را بــا دارو یــا جراحی درمــان می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و برخــی دیگر که انبیــا و اولیای الهی 

گرفتند و امــراض روانی را درمان می‌‌‌‌‌‌‌بخشــند.  باشــند از مکتــب ربوبــی علم دیــن و فقه را فــرا 

کنیم؛ انسانِ گرسنه و  عقل ســلیم حکم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در رفع هر مشــکلی به متخصص آن مراجعه 

تشنه و برهنه و خسته و فرسوده و بی‌‌‌‌‌‌‌‌مسکن و فاقد امکانات، به حکم نیاز، به ارباب حوائج 

کوشش و تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد تا بر مشکلات یکی پس از دیگری فائق آید. کار و  رو آورده و به 

که در صورت اختلال مزاج و حرارتِ تب به پزشک حاذق مراجعه می‌کند تا  واضح است 

درد و مرض را چاره نماید.

کــه آثار انحــراف از راه راســت و حــرارتِ تــبِ بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندوباری  در درمــان بیماری‌هــای روحــی 

گــردد. ائمــۀ معصومین؟عهم؟ طبیب  اســت، بایــد بــه طبیب روحانــی مراجعه کنــد تا هدایت 

که به وســیلۀ آن بر اعماق موجودات در  روحانی و مربّی نفوســند. صرف نظر از علم امامت _ 

کلینی، الکافي، ج 1، ص 16.  .1
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گر از نظر طبیعی، از پشت عینک دقّت و به عنوان نوع انسان به  جهانِ وجود احاطه دارند _ ا

که انسان معمولی نیستند. آنان بنگریم خواهیم دید 

امــام ســجاد؟ع؟ در طــول نیم قرن زندگیِ خود، نفوس بشــری را از جهــت روحیه و تحوّلات 

کم بر جوامع بشری و طبقات و قبائل و عشائر مختلف مطالعه نمود  فکری و فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌های حا

گرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیر و سردسیر فرزند  و با نگرش به موقعیت جغرافیایی و آب و هوا و مزاج‌ها و مکان‌های 

ر  ّ روز و فــردای روزگار خــود بــود؛ ایشــان مانند یــک روان‌شــناس و روانکاو و متخصّصــی متبحݨݧ

که نبض مزاج اجتماع را در دســت داشــت و نســخۀ هدایت و  ی بود  در علوم اجتماعی و فنݨّ

یستِ بشر را نوشت و چون طبیبی حاذق، آنان را از آلودگی  مصالح زندگی مقاطع مختلف ز

کرد. کسینه  به هر انحرافی وا

ــل عصــر خود، عــاوه بــر تجــارب به‌دســت‌آمده از  ــل و نِحݨݨَ
َ
امــام ســجاد؟ع؟ بــا توجــه بــه مِل

جــدّش رســول خــدا؟ص؟ و امیــر المؤمنیــن علــی و عمّ عالی‌قــدرش امــام مجتبــی و از پدرش 

کــرده و طبیــب روحانی  سیدالشــهدا؟عهم؟، از مــردم تــازه مســلمان نیــز تجربــۀ فراوانی کســب 

که  حاذقی برای سلامتی روح و روان بود. آنچه از دیدگاه امام سجاد؟ع؟ مخفی نبود این بود 

مناطق اســامی چون مکّه و مدینه و شــام و عراق و دیگر بلاد اســامی گرفتار مفاسد اخلاقی 

گردیده اســت و اســام و اعتقادات عصر محمدیِ  و عناصر ستم‌پیشــه و حکامان خودکامه 

 بر بیماری قلب و زاییدۀ امراض درونی جامعه است.
ّ

ناب رو به‌سوی افول دارد؛ و این دال

کــه دیکتاتــوری عصــر جاهلیت، ضلالــت و لجاجت  امــام ســجاد؟ع؟ به وضــوح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دید 

خونریزی‌ها، مفاخرت و عداوت و هتک دماء و هتک حرمت و در پی هر صدا رفتن و به هر 

کردن روز به‌روز افزایش میی‌ابد. بادی حرکت 

بیمــاری جهــل و نادانــی چون غدّۀ ســرطانی آن‌چنان بر سراســر جامعه احاطــه پیدا کرده و 

کنار  کم مســت و مخمور به  که در روز چهارشــبه نماز جمعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواندند و حا چنبره زده بود 

محــراب آمــده اســتفراغ می‌کند و با مردم نمــاز می‌‌‌‌خواند، بیت‌المال و امــوال عمومی مردم را 

صرف عیاشی‌‌ها و شهوت‌رانی‌های خود نموده و در برابر چشمان گرسنگان و خانه به‌دوشان 



راتفگشیپ
17

کاخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای بیدادگــری را گســترش داده؛ کســی بــه داد مظلــوم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رســد و هرگز کســی قــادر به 

اعتراض نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. این‌ها حکایت از وجود بیماری مُزمن و مُسری در جامعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید.

کــه چه  یــه را بــه خوبــی در نظــر داشــت  امــام ســجاد؟ع؟ دوران بیست‌ســالۀ خلافــت معاو

کشــید و چــه حق‌کُشــی‌ها و  ک‌مــردان و آزاداندیشــان را بــه قتــل رســانید و بــه دار  تعــداد از پا

یاد و  یخ اســام عصر اســتیلای بنی‌امیــه و آل‌ز مظلوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشــی‌هایی نمــود. ننگین‌‌‌‌تریــن دورۀ تار

گرچه در عصر عباســی نیز فساد و حق‌کُشــی و مظلوم‌کُشی کم نبود. این‌ها  آل‌مروان اســت _ ا

که امام؟ع؟ به دقت به آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگریست و نیاز جامعه را به طبیبی روحانی برای  مصائبی بود 

درک و فهم و سلامتی اعتقادی و حفظ اسلام احساس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمود.

گرامیــش امام  کــه در حــق جــدش علــی و عموی  امــام زین‌العابدیــن؟ع؟ بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفایی‌هایــی 

کربلا و دیگر فراز  گرفت و فاجعۀ جانگداز  حســن مجتبی و پدرش سیدالشــهدا؟عهم؟ صورت 

یخِ امور را مورد مداقّه قرار داده بود و معاصر با شش خلیفۀ دیگر مروانی  و نشیب‌های سِیر تار

کثافتکاری‌های آنان بوده است: شاهد خیانت‌های اخلاقی و جنایت‌های اجتماعی و 

کــه به جــرم حق‌گویــی و صیانت از ناموس اســام و مســلمین بود و  فاجعــۀ عظیــم عاشــورا 

گردید. موجب این همه خونریزی 

‌القلب بر مردم شریف و عفیف مدینه و کشتار بی‌رحمانۀ آنان  گهانی مشتی قسیُّ هجمۀ نا

که به قبر پیغمبر؟ص؟ پناهنده  و هتــک حرمــت و آوارگی و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانمانی آن بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پناهان تا جایی 

شــدند و ســپاه یزید با مرکب‌های خود به حرم پیغمبر؟ص؟ وارد شــدند و آن‌قدر کشــتند تا قبر 

پیغمبــر؟ص؟ از خــون کشــتگان رنگیــن شــد. این واقعــه که پس از واقعــه کربــا رخ داده به نام 

»واقعۀ حرّه« معروف است.

یادی از این فاجعه ســپری نشــده بود که احراق کعبــه رخ داد و خانۀ خدا که  هنــوز زمانــی ز

محــل امــن و پناه مســلمین بوده به آتش کشــیده شــد و ورق ننگین دیگری بــر پروندۀ جنایی 

گردید. بنی‌امیه افزون 

یخ با دید حق‌بینِ ولایتی، دنیای امروز را  ولایت مطلقۀ الهیه از درون وقایع و رخدادهای تار
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با لباس زرورقین حقوق بشر و تحت این واژۀ فریبندۀ ناقصِ بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثر، مشاهده می‌کرد و بر ملل 

مظلوم دنیا تأســف خورده و از حال آنان متأثّر بود. او برای درمان این بیماران در بیمارســتان 

کرد و  سراســری دنیا چاره اندیشــید: در بدایت با یک حقیقت غیرقابل انکار همگانی شــروع 

آن مردن انسان و رفتن او به ماورای این عالم است که در آن صورت کیفر یا پاداش هر کس به 

گرفته و معالجۀ  او خواهد رسید؛ لذا برای هر دو مقطع زمانی نبض مزاج اجتماع را به دست 

مداوم را با نصایح یا اعلامیۀ حقوق بشــر و یا با نامه و یا ســخنرانی‌های آتشین و یا در سیمای 

دعاهای صحیفۀ ســجادیه، در اشــکال مختلف، پیگیری می‌نمود تا درنهایت، سیر نزولی و 

گاهی و تکامل نماید. سقوط حتمی بشر را تبدیل به صعود و آ

کتابی که پیش روی شماســت، شــرح بخشــی از فعالیت‌های خستگی ناپذیر 35 سال دورۀ 

امامــت و تعلیــم و تربیت سیدالســاجدین، پیشــوای زاهدیــن، رئیس البکّائین، زیــن العابدین 

علی بن الحسین؟عهما؟ است که از نظر خوانندگان گرامی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذرد. تعلیمات آن حضرت در مقرّ 

گرفته تا کلمات قصار و نصایح  آموزش و پرورش ولایت، از صحیفۀ ســجادیه و رســالۀ حقوقیه 

و رســائل و مواعــظ و خطبه‌ها، مردانی مانند زهــری و ابوخالد کابلی و ابوحمزه ثمالی را پروریده 

اســت. او کســی اســت که با یک سخنرانی مســتدل و آتشینِ برخاســته از قلب داغدار خویش 

یخت و در نهایت از ســفر شــام و کوفه،  کاخ بیدادگرانــۀ حکومــت 23 ســالۀ امویــان را درهم فرور

پیروز و مقتدر به زادگاه خود باز گشت. این دوران رنج‌بار 35 سال امامت حضرت، مقدّمۀ نشر 

گویا است. که تا روز قیامت زنده و  گردیدند  علوم باقری و این هر دو مقدّمۀ مکتب جعفری 

کــه مدّعیان حقوق بشــر و آزادی‌خواهان جهــان و طرفداران واقعی دموکراســی  امیــد اســت 

گیــری از ایــن چشمه‌ســار معرفت دنیــا را به صلح و ســداد،  و اَزادی اســام و مســلمین بــا فرا

بــه وحــدت اخــوّت، به انصاف و عدالت ســوق دهند و خود آلت و ابزار دســت ابــر قدرتان و 

تجاوزگران و استعمارگران شرق و غرب نگردند.

تهران

سید مهدی حسینی‌نژاد )حسینی نوری(



‌فصل اول

مقدمه رساله





مقدمه

کــه روزی جوانان خوش‌رو و ســروقامتان مقاوم چون ســتاره بر  امــام ســجاد؟ع؟ شــهر مدینه را 

کنون خالــی از آنان می‌دید. خانه‌‌‌‌‌هــای آل عبدالمطّلب و قریش و  افق شــهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درخشــیدند ا

گریه فرو رفته بود و افکار عمومی متشــنّج  خاندان ابوطالب غرق در عزا بودند و شــهر در عزا و 

و دگرگون شــده بود. این‌ها همه به مثابه نمکی بود که بر زخم دل داغدارش پاشــیده شد بود. 

امــام؟ع؟ چــاره را در اعتــزال و انزوا دید و گوشه‌نشــینی را ترجیــح داد. هرکس، از زن و مرد، به 

دیدارش مشــرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســوخت و می‌‌‌‌‌‌‌ساخت و جز دل ســوزان و اشکِ ریزان چاره‌ای 

نداشت. او همواره از مظالم بنی‌امیه و انحراف مسلمین و از جنایتی بزرگ و غیر قابل جبران 

سخن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرمود.

هنوز چند صباحی از واقعۀ جانگداز کربلا نگذشته بود، هنوز اشک چشمان شهیددادگان، 

کــه در ادامــۀ بیدادگری‌های یزید بن  گونه به چانه نرســیده بود  از مــادران و پــدران داغــدار، از 

معاویــه، مســرف ابــن ارطاة وارد مدینه شــد و بی‌رحمانه قتل عام را پیــش گرفت. مردم به قبر 

پیامبر اسلام؟ص؟ پناه بردند، امّا آنان سوار بر مَرکب‌های خویش وارد مسجد النّبی؟ص؟ شدند 

و بــه قــدری از مــردم و باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانــدۀ اصحاب و پیروان پیامبر؟ص؟ اســام را کشــتند تا شَــبَری از 

کــرده و اموال و دارایی‌های مردم را  خــون قبــر پیامبــر را فرا گرفت. آنان دختران را بر خود مباح 



کلمات قصار

کلمــات قصــار ســید الســاجدین حضــرت  بــه  ایــن بخــش نظــر خواننــدگان محتــرم را  در 

زین‌العابدین علیّ ابن الحســین؟ع؟ جلب می‌کنم؛ کلماتی که با روح بشــر ســازش داشــته و 

کلمات قصار حضرت مفهوم و  با مقتضای فطرت خدادادی انسان انطباق خواهد داشت. 

م« را داراست.
َ

كَل
ْ
وكُ ال

ُ
وكِ وَ مُل

ُ
ل ُ مُ الْ

َ
منطوق واقعی »كَل

حضرت آنچه را که در ضمیر وجود بشر نهفته است، لیکن قدرت بیان و اظهار آن نیست، 

بــا زبــان مــردم بازگــو می‌کنــد. انســان مکنونــات ضمیر خــود را در کلمــات امــام؟ع؟ میی‌ابد؛ 

کــه بــا همــۀ اختصارش، بلندترین اســرار و افــکار نهفتــه در باطن انســان را در قالب  کلماتــی 
کرده است:1 الفاظ فصیح و بلیغ و رسا ذکر 

ي بِغَيْرِ شَــفِيعٍ  و بِهِ حَيْثُ شِــئْتُ لِسِــرِّ
ُ
خْل

َ
اجَتِ وَ أ مَــا شِــئْتُ لَِ

َّ
نَادِيــهِ كُل

ُ
ــذِي أ

َّ
مْــدُ لِِله ال َ 1_ الْ

فَيَقْضِ لِي حَاجَتِ‏.2

که بخواهم برای  که هرگاه بخواهم، برای حاجتم او را می‌خوانم و هرجا  »ستایش خدایی را 

گفتن رازهایم بدون واسطه با او خلوت می‌کنم؛ و او حاجتم را برمی‌آورد.«

کــه نه  .« »بهتریــن کلام آن اســت 
ُ

 يَقِــلّ
َ

 وَ ل
ُ

 يُمِــلّ
َ

مِ مَــا ل
َ

ــكَل
ْ
کــه فرموده‌انــد: »خَيْــرُ ال 1. چنانچــه از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ روایــت شــده 

که  ؛ یعنی بهترین کلام آن اســت 
َّ

 وَ دَل
َ

مِ مَا قَلّ
َ

کَل
ْ
خســته‌کننده باشــد و نه کم)تر از قدر حاجت( باشــد. و در مَثَل گفته‌اند: خَیْرُ ال

کند. گوینده دلالت  کوتاهی، بر تمام مقصود  کوتاه باشد و، علی‌رغم 
2. مجلسی، بحار الأنوار، ج 95، ص 82.
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َ

نْ شَكّ عَجَبِ لَِ
ْ
 ال

ُّ
عَجَبُ كُل

ْ
 جِيفَةٌٌ  وَ ال

ً
مْسِ نُطْفَةً وَ هُوَ غَدا

َ
فَخُورِ كَانَ أ

ْ
رِ ال مُتَكَبِّ

ْ
2_ عَجِبْتُ لِل

 وَ 
َ

ول
ُ ْ
خِرَةَ وَ هُوَ يَرَى ال

ْ
ةَ ال

َ
شْــأ نْكَرَ النَّ

َ
نْ أ عَجَبِ لَِ

ْ
 ال

ُّ
عَجَبُ كُل

ْ
ــقَ ... وَ ال

ْ
ل َ فِ الِلَّه وَ هُــوَ يَــرَى الْ

بَقَاءِ.1
ْ
فَنَاءِ وَ يَتْرُكُ دَارَ ال

ْ
عَجَبِ لِعَامِرِ دَارِ ال

ْ
 ال

ُّ
كُل عَجَبُ 

ْ
ال

»تعجب می‌کنم از کسی که تکبّر و نخوت می‌ورزد در حالی‌که دیروز نطفه‌ای گندیده بود و 

که در وجود خدا شک دارد در حالی‌که این  فردا مُرداری متعفّن! و بسیار تعجّب‌آور است آن 

همه مخلوقات او را می‌بینند! ... و بســی تعجّب‌آور اســت کســی که در زندگی بعد از مرگ و 

وجود معاد شک می‌کند در حالی که در عالم رحم از عالم دنیا بی‌خبر بود و با ولادت دید که 

که این دنیای فانی را برای خود  کسی  زندگانی نوینی در این جهان هست! و تعجب دارم از 

کار آخرت را رها می‌کنند.« آباد می‌کند، امّا 

ةِ.2 نَّ َ هُ مِنَ الْ
َ
 الِلَّه؟ص؟ وَ يَرَى مَنْزِل

َ
تْ حَتَّ يَرَى رَسُول ْ يَُ ةَ لَ

َ
كّ قُرْآنَ بَِ

ْ
3_ مَنْ خَتََ ال

کــه در مکّه قرآن را ختــم کند، نمی‌میرد تا اینکه رســول خــدا؟ص؟ و منزل خود در  کــس  »هــر 

بهشت را ببیند.«

هُ.3
َ
 صَبْرَ ل

َ
نْ ل  إِيَمانَ لَِ

َ
4_ ل

که صبر ندارد ایمان ندارد.« »کسی 

کَانَ.4 بَعَ حَیْثُ  نْ یُتَّ
َ
مِ أ

ْ
عِل

ْ
5_ لِل

که باشد _ باید رفت.« »به دنبال علم _ هرجا 

ارِ.5 بِ النَّ
َ

كِل ا إِدَامُ  َ غِيبَةَ! فَإِنَّ
ْ
اكَ وَ ال 6_ إِيَّ

ک سگ‌های جهنّم است.« که آن خورا »از غیبت بپرهیزید 

1. همان، ج 7، ص 42.
2. ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 227.

کلینی، الکافی، ج 2، ص 89.  .3
ية، الأمثال في القرآن، ص 89. 4.  الجوز

5. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 161.
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بِهِ.1 عْظَمُ مِنْ رُكُو
َ
اجَ بِهِ أ نْبِ! فَإِنَّ الِبْتَِ

َ
اجَ بِالذّ اكَ وَ الِبْتَِ 7_ إِيَّ

گناه از ارتکاب آن  کردی به‌جهت آن شــاد نشــو! زیرا شــاد شــدن برای  گناه  که  »هنگامی 

بدتر است.«

حِ.2
َ

ل  الصَّ
َ

يَن دَاعِيَةٌ إِل الِِ سَةُ الصَّ
َ
ال 8_ مَُ

»هم‌نشینی با مردم خوب انسان را به سوی نیکوکاری می‌کشاند.«

عْمَةِ.3 قِّ النِّ سْتَشِيرِ قَضَاءٌ لَِ ُ 9_ إِرْشَادُ الْ

کارش مشورت می‌خواهد، در واقع زکات عقل است.« که در  کسی  »راهنمایی به 

4. عِزِّ
ْ
امُ ال عَدْلِ تََ

ْ
ةِ ال

َ
10_ طَاعَةُ وُل

»فرمانبری از فرمانروایان دادگر، نهایت عزّت است.«

عَقْلِ.5
ْ
يَادَةٌ فِ ال مَاءِ زِ

َ
عُل

ْ
11_ آدَابُ ال

»چون دانشمندان رفتارکردن موجب فزونیِ عقل است.«

مٍ.6
ْ
ةَ عِل 12_ مَنْ ضَحِكَ ضَحْكَةً مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مََّ

کند نقصانی در خرد خود راه داده است.« »هرکس خندۀ بی‌جا 

عَهْدِ.7
ْ
وَفَاءُ بِال

ْ
عَدْلِ وَ ال

ْ
كْمُ بِال ُ قِّ وَ الْ َ  الْ

ُ
:[ قَوْل

َ
ينِ، قَال يعِ شَرَائِعِ الدِّ  عَنْ جَِ

َ
ا سُئِل َّ 13_ ]لَ

گفتار به حق  که از حضرت دربارۀ تمام شرایع دین پرسیدند، حضرت فرمود:[  »]هنگامی 

و فرمان به عدل و وفای به عهد.«

 عِيَالِهِ.8
َ

سْبَغُكُمْ عَل
َ
كُمْ عِنْدَ الِلَّه أ رْضَا

َ
؛ وَ إِنَّ أ

ً
قا

ُ
وْسَعُكُمْ خُل

َ
بَكُمْ مِنَ الِلَّه أ قْرَ

َ
14_ إِنَّ أ

1. همان، ص 159.
کلینی، الکافی، ج 1، ص 20.  .2

3. همان.

4. همان.

5. همان.
6. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 158.

7. همان، ج 72، ص 92.
8. همان، ج 75، ص 136.
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که  کسی راضی‌تر است  که اخلاقش نیکوتر باشد؛ و خدا از  »آن‌کس به خدا نزدیک‌تر است 

نسبت به خانوادۀ خود بخشنده‌تر باشد.«

كُمْ خَشْيَةً لِِله.1 شَدُّ
َ
كُمْ مِنْ عَذَابِ الِلَّه أ ا َ نْ

َ
15_ إِنَّ أ

که سخت از خدا بترسد.« »آن‌کس از عذاب الهی رستگار است 

لِكْ بِهِ إِخْوَانَكَ.2 يْكَ لِسَانَكَ تَْ
َ
16_ احْفَظْ عَل

»زبانت را نگهدار و بدین‌وسیله برادرانت را بندۀ خویش‌گردان.«

مِ.3
َ

كَل
ْ
بَةُ بِال وْ يْسَتِ التَّ

َ
مْرِ وَ ل

َ ْ
جُوعُ عَنِ ال  وَ الرُّ

ُ
عَمَل

ْ
بَةُ ال وْ ا التَّ َ 17_ إِنَّ

کار برآیــد بــه  گفتــار.« )بــه عمــل  کار بــد اســت نــه بــه  گــرو عمــل و بــاز گشــت از  »توبــه در 

نیست!( سخن‌دانی 

نْ يُدْفَعَ عَنْهُ 
َ
ــا أ هُ وَ إِمَّ

َ
 ل

َ
ل نْ يُعَجَّ

َ
ا أ ــهُ وَ إِمَّ

َ
خَرَ ل نْ يُدَّ

َ
ا أ ثٍ إِمَّ

َ
 ثَــا

َ
ؤْمِــنُ مِــنْ دُعَائِــهِ عَــى ُ 18_ الْ

نْ يُصِيبَهُ.4
َ
يدُ أ ءٌ يُرِ

َ
بَل

»دعــای مؤمــن ســه حالــت دارد: یــا بــرای آخرتــش ذخیره می‌شــود، یا بــه زودی مســتجاب 

که بنا بود نازل شود، دفع می‌کند.« می‌شود، یا بلایی را 

عَوْرَةَ!5
ْ
ئُونَةَ وَ سَتَرَ ال َ كَفَ الْ نْ   بَِ

ً
19_ مَرْحَبا

که خرج می‌دهد و ستر عورت می‌کند!« کسی  »آفرین بر 

يْهِ.6
َ
 صَدَقَةٌ عَل

َّ
 فَهُوَ مِنَ الِلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
ل

َ
ل َ بَ الْ

َ
20_َ  مَنْ طَل

»هرکس که مال حلال از راه کســب حلال پیدا کند موهبتی اســت که خداوند متعال به او 

عطا فرموده است.«

1. همان.
2. همان، ج 71، ص 156.

3. اربلی، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 2، ص 101.
4. حرانی، تحف العقول، ص 280.

گرفتن همسر تشویق می‌کند. کلینی، الکافی، ج 5، ص 338. حضرت در این فراز، در واقع، افراد را به   .5
6. همان، ج 4، ص 12.
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نْ يُطَاعَ.1
َ
 مِنْ أ

َّ
 الِلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
حَبَّ إِل

َ
‏ءٌ أ يْسَ شَْ

َ
هُ ل 21_ إِنَّ

کنند.« که او را اطاعت  »هیچ چیز در نزد خدا محبوب‌تر از آن نیست 

2.
َّ

 نِعْمَةٍ لِِله عَزَّ وَ جَل
َّ

كُل مْدُ لِِله فَقَدْ شَكَرَ  َ  الْ
َ

22_ مَنْ قَال

حَمْدُ لِِله« شکر همۀ نعمت‌های خدا را به‌جا آورده است.«
ْ
که بگوید »ال »هرکس 

 مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ الُلَّه 
ً
ةِ وَ مَنْ سَقَ مُؤْمِنا نَّ َ ارِ الْ طْعَمَهُ الُلَّه مِنْ ثَِ

َ
 مِنْ جُوعٍ أ

ً
طْعَمَ مُؤْمِنا

َ
23_ مَنْ أ

خْتُومِ.3 َ حِيقِ الْ مِنَ الرَّ

کند، و هرکس  کند خداوند متعال از میوه‌های بهشــت ســیرش  گرســنه‌ای را ســیر  »هرکس 

کوثر جنان سیراب نماید.« تشنه‌ای را سیراب سازد خداوند او را از 

قَنَاعَةِ.4
ْ
غِنَ فِ ال

ْ
وَاضُعِ وَ ال رَفُ فِ التَّ

َ
24_ الشّ

»بزرگی در فروتنی، و توانگری درقناعت است.«

اسِ.5 شْكَرُكُمْ لِلنَّ
َ
شْكَرُكُمْ لِِله أ

َ
25_ أ

کند.« که مردم را سپاسگزاری  کسی است  »سپاسگزارترین شما نزد خدا 

اســت ناسپاســی  ناشناســی  شناسایی حق در حق‌شناسی است6 نشــان 

7.
ً
 شَرَفا

ُ
 يَنَال

َ
سُودُ ل َ 26_ الْ

»حسود به بزرگواری نمی‌رسد.«

8.
ً
كَمَدا وتُ  قُودُ يَُ َ 27_ الْ

1. همان، ج 5، ص 542.
2. شعیری، جامع الأخبار، ص 127.

گلینی، الکافی، ج 2، ص 201.  .3
4. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 161.

کلینی، الکافی، ج 2، ص 99.  .5
6.  شیخ محمود شبستری، گلشن راز، خاتمه، ص 100.

7. نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، ج 12، ص 20.
8.  همان.
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»کینه‌جو از اندوه درونی خود نابود می‌شود.«

عْدَاءُ.1
َ ْ
هُ ال

َ
 مَال

ُ
كُل

ْ
ئِيُم يَأ

َّ
28_ الل

»دارایی مرد لئیم را دشمنانش می‌خورند.«

ا  مَّ
َ
يرٍ وَ شَــاةٍ. فَأ بٍ وَ خِنْزِ

ْ
بٍ وَ كَل

َ
سَــدٍ وَ ذِئْبٍ وَ ثَعْل

َ
 سِــتِّ طَبَقَاتٍ: أ

َ
اسُ فِ زَمَانِنَا عَل 29_ النَّ

ونَ إِذَا  ارُكُمْ يَذُمُّ ئْبُ فَتُجَّ ا الذِّ مَّ
َ
بَ وَ أ

َ
 يُغْل

َ
نْ يَغْلِبَ وَ ل

َ
مْ أ  وَاحِدٍ مِنُْ

ُّ
بُّ كُل نْيَا يُِ وكُ الدُّ

ُ
ل ُ سَدُ فَ

َ ْ
ال

مْ  بِِ و
ُ
 يَكُونُ فِ قُل

َ
مْ وَ ل دْيَانِِ

َ
ونَ بِأ

ُ
كُل

ْ
ذِينَ يَأ

َّ
ءِ ال

َ
بُ فَهَؤُل

َ
عْل

َ
ا الثّ مَّ

َ
دَحُونَ إِذَا بَاعُوا وَ أ اشْــتَرَوْا وَ يَْ

ا  مَّ
َ
اسُ مِنْ شَــرِّ لِسَانِهِ وَ أ اسِ بِلِسَــانِهِ وَ يُكْرِمُهُ النَّ  النَّ

َ
رُّ عَل بُ يَِ

ْ
كَل

ْ
ا ال مَّ

َ
مْ وَ أ سِــنَتِِ

ْ
ل
َ
مَا يَصِفُونَ بِأ

ؤْمِنُونَ  ُ ــاةُ فَالْ
َ

ا الشّ مَّ
َ
جَابُوا وَ أ

َ
 أ

َّ
 فَاحِشَــةٍ إِل

َ
نَ إِل  يُدْعَوْ

َ
شْــبَاهُهُمْ ل

َ
ثُونَ وَ أ خَنَّ ُ ءِ الْ

َ
يرُ فَهَؤُل نْزِ ِ

ْ
ال

سَــدٍ وَ ذِئْبٍ وَ 
َ
ــاةُ بَيَْ أ

َ
ومُهُمْ وَ يُكْسَــرُ عَظْمُهُمْ فَكَيْفَ تَصْنَعُ الشّ ُ  لُ

ُ
زُّ شُــعُورُهُمْ وَ يُؤْكَل َ ذِينَ تُ

َّ
ال

يرٍ.2 بٍ وَ خِنْزِ
ْ
كَل بٍ وَ 

َ
ثَعْل

»مردمان _ در زمانۀ ما _ شــش طبقه هســتند: شــیر و گرگ و روباه و سگ و خوک و گوسفند. 

شــیرها، پادشــاهان هستند که دوست دارند بر همه‌کس غالب شوند و هرگز مغلوب نگردند. 

گرگ‌هــا، بازرگانانــی هســتند که همیشــه در هنگام خریدِ جنســی آن را مذمّــت می‌کنند و در 

که  از راه دينشــان  کســانی هســتند  هنــگام فــروشِ همــان جنس، آن را می‌ســتایند. روباه‌ها، 

گروهی  نــان م‏ىخورنــد و آنچــه بــه زبــان توصيــف م‏ىکنند در دل‌هاشــان نيســت‏. ســگ‌ها، 

گرفتگی خاطر  کــه بــه مردم زخم زبــان می‌زنند و مــردم را از بدی زبــان خویش دچــار  هســتند 

که هر تقاضای زشتی از ایشان بشود، انجام می‌دهند.  می‌کنند. خوک‌ها، بی‌غیرتان هستند 

گوســفندها هم مؤمنان هســتند که )دســته‏هاى ديگر( پشمشــان را م‏ىچينند و گوشتشــان را 

گرگ و روباه و سگ و خوک  گوسفند در ميان شير و  م‏ىخورند و استخوانشان را م‏ىشکنند. 

چه م‏ىتواند بکند؟«

دٌ 
ْ
هُ وُل

َ
يَن وَ يَكُونَ ل طَاؤُهُ صَالِِ

َ
دِهِ وَ يَكُونَ خُل

َ
نْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ فِ بَل

َ
رْءِ أ َ 30_ إِنَّ مِنْ سَــعَادَةِ الْ

1. همان.
2. ابن بابویه، الخصال، ج 1، ص 339.
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مْ.1 يَسْتَعِيُن بِِ

کــه محــل تجارتــش در شــهر خــودش باشــد و رفقــا و  »از جملــه ســعادت مــرد ایــن اســت 

کنند.« کمک  که او را  معاشرینش نیکوکار بوده و فرزندانی داشته باشد 

ونُهُ.2 ُ ا وَ هِيَ تَ ةٌ مُعْجَبٌ بَِ
َ
نْ تَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأ

َ
رْءِ أ َ 31_ مِنْ شَقَاءِ الْ

»یکی از بدبختی‌های مرد آن اســت که دارای همســری زیبا باشــد و او را دوســت بدارد، در 

که آن زن به او خیانت می‌کند.« حالی 

اسِ.3 غْنَ النَّ
َ
هُ فَهُوَ مِنْ أ

َ
ا قَسَمَ الُلَّه ل 32_ مَنْ قَنِعَ بَِ

»هرکس به چیزی که خدا برای او قسمت فرمود قناعت کند او از بی‌نیازترین مردم است.«

تِهِ.4 عَرَّ نْبِ لَِ
َ

تَمِي مِنَ الذّ  يَْ
َ

تِهِ وَ ل ضَرَّ عَامِ لَِ تَمِي مِنَ الطَّ نْ يَْ 33_ عَجِبْتُ لَِ

گناهان به جهت زشــتی و  ک مضــرّ می‌پرهیزد ولی از  کــه از خورا »تعجــب می‌کنم از کســی 

یان عذابش نمی‌هراسد.« ز

دَقَةِ.5 كُمْ بِالصَّ 34_ دَاوُوا مَرْضَا

کنید.« »بیماران خود را با صدقه درمان 

وَفَاءُ.6
ْ
دْقُ وَ خَيْرُ خَوَاتِيمِهَا ال مُورِ الصِّ

ُ ْ
35_ خَيْرُ مَفَاتِيحِ ال

کارها راستی و بهترین فرجام آن وفای به عهد است.« گشایش  »بهترین راه 

نْسَانِ نَفْسَهُ.7 ِ
ْ

هُ صِيَانَةُ ال
ُّ
كُل يْرُ  َ 36_ الْ

»تمام خوبی‌ها در خویشتن‌داری است.«

کلینی، الکافی، ج 5، ص 257.  .1
2. همان، ص 258.

3. حرانی، تحف العقول، ص 278.
4. اربلی، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 2، ص 107.

5. عامل‏ى ، وسائل الشیعة، ج 2، ص 433.
6. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 161.

7. همان، ص 136.
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اسِ.1 يْدِي النَّ
َ
ا فِ أ مَعِ عَمَّ هُ قَدِ اجْتَمَعَ فِ قَطْعِ الطَّ

َّ
كُل يْرَ  َ يْتُ الْ

َ
37_ رَأ

که تمامی خوبی‌ها در چشم طمع نداشتن به مال مردم جمع شده است.« »دیدم 

اسِ.2 يْهِ فَهُوَ مِنْ خَيْرِ النَّ
َ
ا افْتَرَضَ الُلَّه عَل  بَِ

َ
38_ مَنْ عَمِل

کند.« کرده عمل  که به هرچه خدا بر او واجب  کسی است  »بهترین شما آن 

مُورِهِ اسْتَجَابَ الُلَّه عَزَّ 
ُ
يعِ أ  فِ جَِ

َّ
 الِلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
مْرَهُ إِل

َ
‏ءٍ وَ رَدَّ أ اسَ فِ شَْ ْ يَرْجُ النَّ 39_ مَنْ لَ

‏ءٍ.3 ِ شَْ
ّ

كُل هُ فِ 
َ
 ل

َّ
وَ جَل

کنــد حق‌تعالی تمامــی خواســته‌های او را بــرآورده  گــذار  کارهــا را به‌خــدا وا کــه همــۀ  »آن‌کــس 

می‌کند.«

نْ يَسْتَغْنَِ 
َ
ا وَ أ يَْ

َ
حَدٌ إِل

َ
نْ يَسْبِقَنِ أ

َ
 أ

ً
ا خَوْفا  قَضَائَِ

َ
بَادِرُ إِل

ُ
اجَةِ فَأ َ تِينِ بِالْ

ْ
ي يَأ 40_ إِنَّ عَدُوِّ

ا.4 تَُ
َ
عَنِّ فَيَفُوتَنِ فَضِيل

گر دشــمن مســتمند به من رو آورَد برای رفع نیازش می‌کوشــم، مبادا دیگری بر من پیشــی  »ا

گردد و فضلیت این خدمت از من فوت شود.« گیرد یا او بی‌نیاز 

كِهِ.5
ْ
ل ئِيُم يَفْتَخِرُ بِِ

َّ
جُ بِفَضْلِهِ وَ الل كَرِيُم يَبْتَِ

ْ
41_ ال

کرمش شادی می‌کند و آدم لئیم به داراییش افتخار می‌نماید.« کریم به  »آدم 

 عَبْدٍ شَكُورٍ.6
َّ

كُل بُّ  ينٍ وَ يُِ بٍ حَزِ
ْ
 قَل

َّ
كُل بُّ  42_ إِنَّ الَلَّه يُِ

»خدا هر دلِ شکسته و هر بندۀ سپاسگزار را دوست دارد.«

سَنُ.7 َ مُ الْ
َ

كَل
ْ
مْعِ ال كِهَةُ السَّ كِهَةٌ وَ فَا ‏ءٍ فَا ِ شَْ

ّ
43_ لِكُل

1. همان، ج 72، ص 110.
2. همان، ج 75، ص 153.

3. همان، ج 72، ص 110.
4. دیلمی، إرشاد القلوب إلى الصواب‏، ج 1، ص 83.

5. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 143.
کلینی، الکافی، ج 2، ص 99.   .6

7. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 160.
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گوش سخن نیکو است.« »برای هر چیزی ثمره‌ای است و ثمرۀ 

قَوْلِ وَ إِنْ 
ْ
 يَنْتَفِعُ بِال

َ
اهِلِ، وَ ل َ بِ الْ

ْ
بَيَانُ عَنْ قَل

ْ
دِيثِ، وَ يُنْسَ ال َ بِيبُ بِوَحْيِ الْ

َّ
44_ يَكْتَفِ الل

نْطِقِ.1 َ  مَعَ سُوءِ الِسْتِمَاعِ وَ حُسْنِ الْ
ً
كَانَ بَلِيغا

ک می‌شود و هنگامی  کامل از دل نادان پا کافی است، ولی بیان  »مرد خردمند را اشاره‌ای 

که سوء استماع داشت سخن شایسته و منطق نیکو هم در او اثر نمی‌کند.«

گفتــن وعــظ؟ ســنگ!2 بــا ســیه‌دل چــه ســود  در  آهنیــن  میــخ  نــرود 

شَرُ.3
ْ
 خَيْرَ فِ جَسَدٍ يَأ

َ
شَرُ وَ ل

ْ
رَضْ يَأ ْ يَْ سَدَ إِذَا لَ َ 45_ إِنَّ الْ

که مریض نشود شرارت می‌کند و در بدن شرور هم خیری نیست. بدنی 

سَدِ سَنَةً.4 َ هَا يَبْقَ فِ الْ َ لَ
َ
نَّ أ

َ
لِكَ أ ٰ ݧ ݧ ارَةُ سَنَةٍ وَ ذݧ

َ
كَفّ ةٍ 

َ
يْل

َ
46_ حَُّى ل

که نقاهتش تا یک‌ســال در  گناهان یک‌ســال اســت، به ایــن دلیل  کفاره  »تــبِ یک شــب، 

بدن می‌نماند.«

سَدَ عَنْ بَنِ يَعْقُوبَ.5 َ كْرَ عَنْ نُوحٍ وَ الْ
ُ

وبَ وَ الشّ يُّ
َ
بْرَ عَنْ أ خَذُوا الصَّ

َ
ثَةٍ أ

َ
ثَةً مِنْ ثَل

َ
اسُ ثَل خَذَ النَّ

َ
47_ أ

گرفتند: صبر را از ایوب پیغمبر؟ع؟، سپاسگزاری را از نوح  »مردم ســه چیز را از ســه کس فرا

پیغمبر؟ع؟، و حسد را از بنی‌اسرائیل.«

6.
ْ

ْ يَنْزِل  وَ مَا لَ
َ

ازِل ءَ النَّ
َ

بَل
ْ
عَاءُ يَدْفَعُ ال 48_ الدُّ

»دعا بلای نازل‌شده و نازل‌نشده را دفع می‌کند.«

يْلِ مِنْ 
َّ
وْ قَطْرَةِ دَمْعٍ فِ جَوْفِ الل

َ
 الِلَّه مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِ سَــبِيلِ الِلَّه أ

َ
حَبَّ إِل

َ
49_ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أ

1. حلوانی، نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص 93.
یشان، حکایت نوزدهم. 2.  سعدی، گلستان، باب دوم، در اخلاق درو

3. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 158.
4. عاملی، وسائل الشيعة، ج 2، ص 401.
5. مجلسی، بحار الأنوار، ج 11، ص 291.

کلینی، الکافی، ج 2، ص 469.  .6
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خَشْيَةِ الِلَّه.1

کــه در راه خدا  »قطــره‌ای نــزد خــدا محبوب‌تــر از ایــن دو قطــره نیســت: 1_ قطــره خونــی 

یکی شــب خالصاً مخلصاً برای رضای حق‌تعالی  که در تار یخته شــود، 2_ قطرۀ اشــکی  ر

گردد.« روان 

 
َ

ْ يَدْخُل حَاهُ وَ شَيْئَانِ فَاسِدَانِ لَ
َ
صْل

َ
 أ

َّ
 إِل

ً
 جَوْفَ وَاحِدٍ قَطُّ فَاسِدا

َ
ْ يَدْخُل انِ لَ 50_ شَيْئَانِ صَالَِ

قَدِيدُ.2
ْ
بُُّ وَ ال ُ فَاسِدَانِ الْ

ْ
فَاتِرُ وَ ال

ْ
اءُ ال َ انُ وَ الْ مَّ انِ الرُّ الَِ فْسَدَاهُ فَالصَّ

َ
 أ

َّ
 إِل

ً
 قَطُّ صَالِا

ً
جَوْفا

که خوردنش سودمند است و داخل معدۀ فاسدی نمی‌شود مگر آنکه آن را  »دو چیز است 

یان‌بار اســت و داخل معدۀ ســالمی نمی‌شــود مگر  اصلاح می‌کند، و دو چیز هم هســت که ز

یان‌بار  آنکه آن را فاســد می‌کند. اما آن دو چیز ســودمند انار و آب نیم‌گرم اســت و آن دو چیز ز

گوشت مانده است.« پنیر و 

نُوبُ.3
ُ

الِطَهُمُ الذّ َ نْ تُ
َ
مْ مِنْ قَبْلِ أ عْتَمِرِ وَ مُصَافَحَتِِ ُ اجِّ وَ الْ َ  الْ

َ
مِ عَل

َ
ل 51_ بَادِرُوا بِالسَّ

گردند.« گناهان تازه و جدید  کنید پیش از آنکه آلوده به  »با حاجیان سلام و مصافحه 

4.
ْ

يَوْمَ فَافْعَل
ْ
 مِنْكَ ال

ً
 خَيْرا

ً
مْسِ وَ غَدا

َ
 مِنْكَ أ

ً
يَوْمَ خَيْرا

ْ
نْ تَكُونَ ال

َ
52_ إِنِ اسْتَطَعْتَ أ

که امروزت بهتر از دیروز و فردایت بهتر از امروز باشــد، پس این  گر می‌توانی آن‌گونه باشــی  »ا

کار را انجام بده.«

5.
َّ

عَمَلِ وَ إِنْ قَل
ْ
 ال

َ
دَاوِمَ عَل

ُ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ َ
53_ إِنِّ ل

کارها  کار کوچکی باشد.« )یعنی کوچک‌ترین  گرچه  کار کنم، ا »من دوســت دارم همیشــه 

بهتر از بی‌کاری است(.

1. مجلسی، بحار الأنوار، ج 97، ص 50.
کلینی، الکافی، ج 6، ص 314.  .2

3. همان، ج 4، ص 256.
4. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 152.

کلینی، الکافی، ج 2، ص 82.  .5
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صَابِع‏1
َ ْ
ــاءِ خَانَتْهُ فُرُوجُ ال َ

ْ
 ال

َ
عَل  قَابِضٍ	

َ
نْيَا يَكُنْ مِثْل 54_ وَ مَنْ يَصْحَبِ الدُّ

»مَثَل دنیادار همانند کسی است که آب را در دستش نگاه می‌دارد و فضای بین انگشتانش 

کند سرانجام آب از لابلای انگشتان می‌ریزد!( کاری  به او خیانت می‌کنند!« )یعنی هر 

تَرَمٌ،   مُْ
َ

 شَــكّ
َ

 حَــيٍّ ل
ُّ

عَــدَمِ، وَ كُل
ْ
وُجُــودُ لِل

ْ
ــقَمِ، وَ ال ــةُ لِلسَّ حَّ هَــرَمِ، وَ الصِّ

ْ
ــبَاب لِل

َ
55_ فَالشّ

تْ مِنْ 
َ
دَمُ، وَ قَدْ خَل فُ وَ النَّ هُّ

َ
ــا هَذَا التَل َ

َ
قِدَمِ، ف

ْ
وْحِ فِ ال

َّ
 صَفْحَةِ الل

َ
ــمُ، عَل

َ
قَل

ْ
لِــكَ جَــرَى ال ٰ ݧ ݧ بِذݧ

مَمُ‏.2
ُ
الأ قَبْلِكُمْ 

ی، و هســتی برای نیســتی اســت و هر زنده‌ای  »جوانی برای پیری، تندرســتی برای بیمار

کــه چنین  کنون  ن تردیــد خواهــد مــرد زیرا نیــش قلــم از ابتدا این‌گونــه رقم زده اســت. ا بــدو

که بر مردم پیش از شما هم  یغ از برای چیســت؛ در حالی  اســت پس این همه افســوس و در

گذشت؟« این‌گونه 

كُنْتَ قَدْ عُرِفْتَ بِه‏.3 قَبِيحِ وَ إِنْ 
ْ
تَنِعْ مِنْ تَرْكِ ال  تَْ

َ
56_ ل

که به آن معروف شده باشی.« کن هرچند  »کار زشت را ترک 

که یکی از صحابة حضرت زین العابدین؟ع؟ اســت نقل می‌کند: شــبی آن  57_ طاووس 

کسی را  کعبه مشغول عبادت دیدم. در هنگام سحر چون  حضرت را تا سحرگاهان در خانۀ 

گفت: کرد و  در اطراف خود ندید به آسمان نظر 

ائِلِيَن؛ جِئْتُكَ لِتَغْفِرَ لِي  حَاتٌ لِلسَّ بْوَابُكَ مُفَتَّ
َ
نَامِكَ وَ أ

َ
اوَاتِكَ وَ هَجَعَتْ عُيُونُ أ ومُ سََ ُ غَارَتْ نُ

قِيَامَةِ.4
ْ
دٍ؟ص؟ فِ عَرَصَاتِ ال مَّ ي مَُ يَنِ وَجْهَ جَدِّ نِ وَ تُرِ وَ تَرْحََ

»ستارگان آسمان‌های تو ناپدید شدند و دیدگان بنده‌های تو همه به خواب فرو رفتند؛ ولی 

که مرا ببخشی و  با این‌حال درهای رحمت تو برای خواهندگان باز است. من از تو خواستارم 

بر من رحمت آوری و دیدار جدّم محمد؟ص؟ در عرصه قیامت را برایم میسّر فرمایی.«

1. دیلمی، إرشاد القلوب إلى الصواب‏، ج 1، ص 23.
2. هاشمى خو‏ىي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج 3، ص 295.

3. مجلسی، بحار الأنوار، ج 75، ص 161.
4. همان، ج 46، ص 51.
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نگاهــی یشــی  درو می‌کــرد  الهــیمگــر  دُرّ  پــر  یــای  در دریــن 

کــب دیــد چون دُرّ شــب افروز که شب از نور ایشان بود چون روزکوا

کیان بگشــاده اندیتــو گفتــی اختــران اســتاده انــدی زفــان بــا خا

بریــن درگــه شــبی بیــدار باشــیدکه هان ای غافلان هشیار باشید

او5 تو شب خوش خفته ایشان در ره او درگــه  ک  خــا بوســند  همــی 

58_ ابــو حمــزه ثمالــی که یکــی از اصحاب امام؟ع؟ اســت نقل می‌کند شــبی آن حضرت 

کرده بود.  کعبــه دیــدم که غرق در عبادت بود و قیام طولانی و مداوم، او را خســته  کنــار  را در 

کلمات را زمزمه می‌کرد: گاهی به پای چپ تکیه می‌کرد و با خود این  گاهی به پای راست و 

 
َ

تَجْمَعَنَّ بَيْنِ وَ بَيَْ قَوْمٍ طَال
َ
تَ ل

ْ
ئِْ فَعَل

َ
تِكَ ل مَا وَ عِزَّ

َ
بِ؟! أ

ْ
كَ فِ قَل بُنِ وَ حُبُّ دِي! تُعَذِّ يَا سَيِّ

مْ فِيكَ!6 مَا عَادَيْتُُ

کنده شــده  که مهر دوســتی تو در قلب من آ »ای آقــای مــن! آیا مــرا عذابم می‌کنی در حالی 

که از زمان‌هایی بس دور  گر چنین فرمایی، من و آنانی  که ا اســت؟! به عزت و جلالت قســم 

کرده‌ای!« یده‌ام را یک‌جا جمع  با آنان به جهت تو دشمنی ورز

مُنَــى
ْ
ال غَايَــةَ  يَــا  ــارِ  بِالنَّ تُحْرِقُنِــي   

َ
تِــي‏أ مَحَبَّ يْــنَ 

َ
أ ثُــمَّ  رَجَائِــي  يْــنَ 

َ
فَأ

ــةٍ يَّ زَرِ قِبَــاحٍ  عْمَــالٍ 
َ
بِأ تَيْــتُ 

َ
كَجِنَايَتِي7 أ ــقٌ جَنَــى 

ْ
ــوَرَى خَل

ْ
وَ مَــا فِــي ال

»ای آرمان نهائی من! آیا مرا به آتش جهنّم می‌سوزانی؟ پس امیدواری و محبّتم کجا رفت؟!

بــا اعمــال نکوهیــده و رفتار ناپســندم نزد تو آمــدم، و می‌دانم در میان خلق کســی چون من 

جنایتی نکرده است!«

5.  عطار نیشابوری، اسرارنامه، بخش دوازدهم.
کلینی، الکافی، ج 2، ص 580.  .6

7.  مجلسی، بحار الأنوار، ج 46، ص 81.
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فرازهایی از صحیفه سجادیه





فرازهایی از صحیفۀ سجادیه

ســفیران آســمانی و پیامبران الهی هر یک با وصایای خود برای تنویر افکار عمومی و بالابردن 

یــغ نکردنــد و در ایــن راســتا فــراز و  کوشــش در ســطح فکــر و اندیشــۀ بشــر از هرگونــه ســعی و 

یده شود  نشــیب‌های فراوانی را پشــت سر گذاشــتند، به امید روزی که پردۀ جهل و نادانی در

یست بشر برتری خود را از فرشتگان به اثبات رساند. و افق روشن امید سر بر آورَد و دنیای ز

کفر  أن اسلام؟ص؟ در جهت تحکیم پایه‌های توحید و برچیده‌شدن بساط  ݨّ ݧ پیامبر عظیم‌الشݧ
وذِيتُ!«1

ُ
وذِيَ نَبِيٌّ مِثْلَ مَا أ

ُ
که فرمود: »مَا أ کوشید تا جایی  و شرک و الحاد، خستگی‌ناپذیر 

کــرم؟ص؟ _ از توحیــد و  نخســتین جانشــین او علــی؟ع؟ در تــداوم اهــداف آســمانی نبــی ا

ید. امام مجتبی؟ع؟ به تناســب زمان خود بــا زور و ظلم  یــغ نورز معــاد و تقــوی و عدالــت _ در

کفــر و ســتم مبــارزه می‌کــرد. امام حســین؟ع؟ برای بــه ثمر رســیدن زحمات  و بــا ســردمداران 

طاقت‌فرســای جدّ و پدر و برادر خود در راه اعتلای دین مقدّس اســام به پا خاســت و خون 

ــم عشــق و شــور و شــهادت هــر ســال موج‌آفریــن و حیات‌بخش اســام و 
ّ
گــرم آن معل ســرخ و 

فرهنگ غنی قرآن است.

امام سجاد؟ع؟ نیز وظیفۀ آسمانی خود در هدایت خلق را _ به مقتضای زمان خود _ انجام 

که من آزار دیدم، آزاد ندید. 1. اربلی، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 2، ص 537. هیچ پیامبری چنان 
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داده اســت.: چــون زمــان و مــکان به حضرتــش اجازۀ جهــاد و احتجــاج و مناظره و مناقشــه 

کــه برای هرکــس مقدور نبــود. معروف اســت تورات و  را نمــی‌داد، لــذا از در دیگــری وارد شــد 

انجیــل از علــوم مــاورای طبیعــت و جهان پــس از مرگ ســخنی ندارند و از منازل و ســرانجام 

کرده‌اند.  عالم هســتی بحثی نکرده‌اند. یکی در مادیت و دیگری در رهبانیت صرف ســخن 

ةٍ   شَــرْقِیَّ
َ

لیکن قرآن بشــر را به علم و عقل و خرد دنیا و آخرت هدایت فرموده اســت. مفهوم »ل

که با دو چشم جهان آفرینش را می‌نگریم و البته به معنای علم دنیا  ةٍ« نیز آن است  بِیَّ  غَرْ
َ

وَ ل

و آخــرت هم تفســیر شــده اســت. لذا قرآن هشــتصد آیــه در خصوص معاد دارد. بــا نگرش به 

حکامان خودکامه‌ای چون بنی‌مروان و بنی‌عباس و به ویژه بنی‌امیه می‌بینیم که گرایش آنان 

یاســت و حکومت و ســلطنت دنیا بوده اســت. از طرفی امام سجاد؟ع؟ با توجه به  به دنیا و ر

محدودیت‌های موجود در عصر خود اقدام به انشــاء صحیفۀ ســجادیه نمودند که مستجمع 

کشوری، معنوی، دنیوی و  جمیع مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، لشکری، 

ی بوده است. اخرو

صحیفۀ ســجادیه کتابی اســت مشحون از یک سلسله حقایق معنوی و دقایق روحانی و در 

بیان مکنونات و التذاذات نفسانی است.

کربلا، خون ســرخ و حیات‌بخشی است که در عروق و  صحیفۀ ســجادیه پس از واقعۀ ســرخ 

گردید. شریان اجتماع مسلمین تزریق 

صحیفۀ سجادیه راه را بر زاهدان و عابدان و طالبان عرفان و سیر سلوک هموار می‌سازد.

ۀ سعادت 
ّ
صحیفۀ ســجادیه مشــعل هدایت ســال‌خوردگان و جوانان و نوجوانان به ســوی قل

و خوشبختی است.

کلاس درس و محیط تعلیم و تربیت برای خُردسالان است. صحیفۀ سجادیه 

صحیفــۀ ســجادیه افقــی روشــن از تکامل روحانــی فصاحت و بلاغت و علــم و ادب و نظم و 

نثر می‌باشد.

کس در هر زمان و چگونه آموختن از  گفتن با هر  صحیفۀ ســجادیه راه و رســم چگونه ســخن 
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تطورات و تحولات زمان را آموزش می‌دهد.

که در مجلس یزید شهامت و شجاعت و  صحیفۀ سجادیه ما را با شخصیتی آشنا می‌کند 

گذاشت. فصاحت و بلاغت و عزّت و مفاخرت را به نمایش 

صحیفۀ سجادیه آیینۀ تمام‌نمای تکامل دین است که حضرت سجّاد؟ع؟ رسالت جدش 

رســول خــدا؟ص؟ و عبــادت و عدالت علــی؟ع؟ و مظلومیت امام حســن؟ع؟ و شــهادت پدر 

بزرگوارش را در آن تجسّم بخشید.

کدورات را بر عهده دارد. صحیفۀ سجادیه تخلیۀ درون از لوث 

ک و زهد و تقوی و اندیشه در عالم هستی  صحیفۀ سجادیه انسان را به تحلیۀ1 نور علم و ادرا

توصیه می‌کند.

کرامات علمی و عملی و  کشــف  صحیفۀ ســجادیه رهنمون به تجلیه و صفای قرب الهی و 

پرواز به بلندای فهم و درک انسانی است

صحیفۀ سجادیه معروف به انجیل اهل‌بیت؟عهم؟ و زبور آل محمد؟ص؟ است.

صحیفــۀ ســجادیه علــی رغم آنکــه برخی آن را تنهــا موعظه‌ای بــرای زهّاد و عبّاد و ســالکین 

یاضی و طبیعی و اخلاقی و فلسفی می‌باشد. دانسته‌اند، اما در واقع مشحون از علوم ر

صحیفۀ ســجادیه شــمع روشــن و نور پر فروغی اســت که می‌توان از پرتو آن سبک نویسندگی 

گرفت. و انشا را فرا 

صحیفۀ سجادیه دایرة المعارفی است که امام سجاد؟ع؟ به وسیلۀ آن ادب و آداب اسلامی، 

ــم و دادخواهی، عذرخواهی، اعتراف به سبک‌ســری عصر جوانی، 
ّ
قصــص و حکایــات، تظل

یخی، تعلیمات علمی و نجومی و فلکی، علم  اقــرار به غــرور دوران جهالت، روایت وقایع تار

هیئت و علم طبیعی، گیاه‌شناســی، معرفت نفس، روانشناســی، بهداری، طریقۀ انشا و املا 

و نطق و خطابه و ایجاز و اطناب و نظم و نثر را به عاشقان و پیروان خود می‌آموزد.

1. تحلیه: آراسته‌شدن به چیزی.
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صحیفۀ سجادیه مصحف اهل بیت؟عهم؟ و عروة‌الوثقای شیعیان است.

کلمات  کتب و سلطان  صحیفۀ سجادیه به مقتضای »کَلامُ الُملوكِ وَ مُلوكُ الکَلامِ« پادشاه 

و خورشید درخشان انشا است.

گون و مشــکلات عدیدۀ جدش علی مرتضی  کــه از کودکی ناظر مصائب گونا امــام چهــارم 

و عمــوی والامقامــش امــام مجتبــی و پــدرش سیدالشــهدا؟عهم؟ بــوده اســت، تا پایــان عمر در 

گو اینکه تمام احساسات خود را به همین  آغوش حزن و غم و اندوه مصائب بسر برده است. 

صحیفــه خلاصــه کرده اســت که شــامل حــوادث قریب به نیــم قرن عمر حضرت را تشــکیل 

مــی‌داد. حضــرت چون نمی‌توانســت قیام به شمشــیر کند، لذا جهت به پایان رســاندن قیام 

پدرش اقدام به تأسیس مکتب انقلاب فکری _ فرهنگی نمود؛ و بدین‌وسیله وقایع جانگداز 

یــاد و آل‌مــروان _ که همه را خود شــاهد و ناظر بــود _ به همراه  کربــا و جنایــات بنی‌امیــه و آل‌ز

کــه موجــب نهضــت گردید و اثــرات برجــا مانده از  حقایــق نهفتــه در قیــام و علــل و اســبابی 

کربــا را در خــال ذکر و دعا و احیای شــریعت اســام با معرفت هرچــه تمام‌تر  انقــاب ســرخ 

بیان فرموده است.

کتاب دعا برای عابدان و زاهدان و سالکان  که رفت، صحیفۀ ســجادیه تنها  بنابر شــرحی 

نیست؛ بلکه خود میدان نهضت و جهادی است با شمشیر قلم و با سپر فصاحت و بلاغت 

و با تجهیزات علمی و فکری در مقام مصاف با دشمن برآمده است. بنابراین مکتب حرکت 

گیری علمی _ فکری _ فرهنگی را با ســبک و روشــی بنیادی به سربازان و  فکری و دانشــگاه فرا

فرماندهان و حافظان ثغور بلاد اسلامی می‌آموزد.

دعای روز عرفه

که در روز عرفه با خالق خویش ترنّم می‌نمود چنین دارد: در دعای چهل و هفتم 

، فَوْقَهُــنَّ مَــا  وَ  اوَاتِــكَ  ‏ءَ سََ
ْ

مِــل وَ  دُونَــهُ،  مَــا  وَ  عَرْشِــكَ  زِنَــةَ  ــمْ  يِْ
َ
عَل  ِ

ّ
 رَبِّ صَــل


